
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   E-mail: maryam.shafaghi@mail.ru  :ول مقالهئمس ةنويسند∗  

شناختي در اصطلاحات و تعبيرات با مفهوم كار  پژوهشي زبان

  در زبان روسي و مقابلة آن با فارسي عبث و بيهوده
  

  2داري ، احمد تميم*1مريم شفقي

    
  استاديار گروه زبان روسي، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران. 1
  تهران، ايران  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه علامه طباطبائي،. 2

  
  21/3/92: پذيرش                                                11/10/91: دريافت

  

  چكيده
سرگرم امور «و » بيهوده سپري كردن وقت«با مفهوم اصطلاحات و تعبيرات در اين مقاله به موضوع 

دگي در زبان و فرهنگ هر روشن است كه بيهو. نزد مردم ايران و روسيه پرداخته شده است» عبث بودن
هايي را كه دلالت بر اين معنا دارند، در دو  المثل اصطلاحات، عبارات و ضرب. دو ملت ناپسنديده است

گروه بزرگ انجام كار بيهوده كه با سختي همراه نباشد و انجام كار بيهوده كه رنج و زحمت بسيار براي 
در زبان » مگس شمردن«اي از اين عبارات مانند  ر پارهد. ايم فاعل آن به همراه داشته باشد، تقسيم كرده

شود و در  در زبان فارسي شباهت در انديشه و ذهنيت هر دو ملت مشاهده مي» مگس پراندن«روسي و 
در ادبيات فارسي، » مثل اسب عصاري«در زبان روسي و » مثل سنجاب دويدن در چرخ«اي چون  پاره
در . شود هاي فرهنگي متفاوتي مشاهده مي ها پيرنگ د، اما در آنچند هر دو بر يك معنا دلالت دارن هر

. وارد شده است» سيزيف«هاي يوناني مانند  برخي از اين اصطلاحات در محيط كلامي روسي، اسطوره
هاي كريلوف  هاي كليله و دمنه در فارسي و افسانه اشعار شاعران ايراني و ادبيات كلاسيك مانند داستان

 . اند در دو زبان مورد بررسي، نقش بسزايي داشتهاصطلاحات و تعبيرات گيري اين  در شكل در روسي

شود و نيز درك  ها القا مي المثل هدف اين پژوهش، دريافت معاني مشتركي است كه از طريق ضرب
دهند و دريافتن اينكه آيا معاني مشترك و  عناصر مهم زباني كه بخشي از فرهنگ مشترك را تشكيل مي

كاربرد الفاظ و ابزارها و مصالح و مواد زباني، براي بيان معاني مشترك در اين دسته از  احياناً
  ها مصداق دارد يا نه؟  المثل ها و ضرب اصطلاحات، مثل

  

 . ، ذهنيت، كار بيهوده، زبان روسي، زبان فارسياصطلاحات و تعبيرات: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
ها با مفهوم كار  مثل/ گيري اصطلاحات و تعبيرات لمسئلة مورد بحث اين پژوهش، چگونگي شك

بيهوده در دو زبان روسي و فارسي و كيفيت تبيين اين مفاهيم مشترك زباني در / عبث
  . هاي مشترك يا گوناگون زباني است قالب

  : هاي زير مطرح است در اين تحقيق پرسش
ه سپري كردن زمان ذهنيت مردم ايران و روسيه دربارة مفهوم بيكار گشتن و بيهود - 

  چگونه است؟ 
  شود؟  نزد هر دو ملت از چه عبارات و اصطلاحاتي براي بيان اين مفهوم استفاده مي - 
  توان يافت؟  در مفهوم بيهوده گذراندن زمان چه معاني متفاوتي را مي - 
  هاي اين معاني نزد هر دو ملت چگونه است؟  ها و تفاوت شباهت - 
شوند و  صد يكديگر واقع مي در ت و عبارات ثابت، مترادف صديك از اين اصطلاحا كدام - 
  يك بيانگر مفاهيم فرهنگي جامعة خود هستند؟  كدام

/ ها از مثل» كار عبث«فرضية كلي تحقيق اين است كه با پژوهش در موضوع و مفهوم 
اين  پس از تحقيق نيز. هاي مشترك يا شبيه به هم در هر دو زبان استفاده شده است المثل ضرب

اي  در پاره. اي بوده است روش تحقيق به شيوة كتابخانه. موضوع آشكار و ثابت خواهد شد
جا و  ها در يك گونه مثل كه اين  موارد نيز مراجعه به اهل زبان، ملاك عمل قرار گرفته است؛ چرا

  . اند بندي نشده اي دقيق تقسيم به گونه
را كه در اين حوزه، در دو  ات و تعبيراتياصطلاحيابي به نتيجة شايسته، ابتدا  براي دست

ها را  شود، گردآوري كرده و پيشينة داستاني آن ها استفاده مي زبان روسي و ايراني از آن
. ايم ايم و سپس عبارات مترادف در فرهنگ دو ملت را مورد بررسي قرار داده مشخص نموده

بر پاية تحقيقات ميداني از صاحبان ها را  ها در جايي مكتوب نبوده و آن گفتني است برخي مثال
  . در اين مقاله، از آن جمله است» مشت در هوا كوفتن«ايم كه  زبان شنيده و ثبت نموده

  

  پيشينة تحقيق . 2
. گ. و گ 3آسمولف. گ. ، آ2زنانتسكي. ، ف1توماس. پيشينة موضوع پژوهش ما، آثار او

  

1У. Томас 
2
 Ф. Зна нецкий  

3
 А.Г. Асмолов  
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  . اند كاري در جامعة روسيه پرداخته است كه به مطالعة طبيعت و ذات رهنمودهاي 4ديليگنسكي
جا، داستان برخي  طور مدون و يك هايي كه به در مورد زبان و ادبيات فارسي نيز اولين كتاب

علي  نوشتة محمدالامثال  مجمع ياالتمثيل  جامع ها آورده شده، كتاب هاي زبان فارسي در آن مثل
به چاپ رسيد و حاوي حدود هزار ) هند(در حيدرآباد دكن  1054رودي است كه در سال  هبله

صادق اصفهاني  نوشتة محمدشاهد صادق  رودي، دانشنامة بزرگ همزمان با هبله. مثل است
نيز كه خود حكم ) 1224(نوشتة عبدالوهاب قزويني الملوك  سلوك ابناء. به نشر رسيد) 1054(

ذوالفقاري در بسياري  به گفتة دكتر حسن. دانشنامه را دارد، مشتمل بر هشت باب و خاتمه است
محمد فائق نيز در . استفاده شده است شاهد صادقرودي و  هاي هبله از موارد اين اثر، از كتاب

در لكنهو به مخزن الفوايدكتابي در قوانين صرف فارسي، امثال و حكم و غيره به نام  1267سال 
  ). 62 - 60: 1387ذوالفقاري، (چاپ رسانيد 

اتفاق افتاد  1311 - 1308هاي  دا نيز در چهار مجلد در سالدهخ امثال و حكمچاپ نخست 
  ). 19: 1371عفيفي، (

ها و اصطلاحات زبان فارسي بايد  المثل شده در حوزة ضرب هاي نگاشته با نگاهي به فرهنگ
بندي  شود، بر طبقه اي كه اصطلاح با آن آغاز مي گفت كه متأسفانه رعايت ترتيب الفبايي واژه

نوشتة جعفر شهري،  قند و نمكدر غالب اين آثار مانند . ح، ارجح استموضوعي آن اصطلا
ها در آثار  ها و حكمت مثلنوشتة حسن ذوالفقاري، هاي فارسي  المثل فرهنگ بزرگ ضرب

نوشتة رحيم عفيفي و بسياري ديگر، پايبند بودن به اين  شاعران قرن سوم تا يازدهم هجري
بندي موضوعي در كنار ترتيب الفبايي رعايت  ن طبقهتنها موردي كه در آ. روش حفظ شده است

  . نوشتة بهمن دهگان هاي فارسي المثل فرهنگ جامع ضربشده است، مربوط است به 
  

  اصطلاحات و تعبيرات، ماهيت و سرمنشأ . 3
شناسي شناختي به شمار آورد كه طي  توان از موضوعات اصلي روان شناسي زبان را مي روان

هايي از زبان  مطالعة قسمت. بسياري از محققان را به خود جلب كرده است چند دهة اخير توجه
اند، اما  چند از جهاتي با يكديگر متفاوت هر... المثل و مجازي، از جمله استعاره، اصطلاح، ضرب

دست  ها معنايي از عبارت به  هاي مشتركي وجود دارد؛ چنانكه در همة آن ها ويژگي در همة آن
هاي  پژوهش. دهندة آن است و متفاوت از معناي لغوي عناصر تشكيل آيد كه مستقل مي

  

4
 Г.Г. Дилигенский  
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ها براي  المثل ها، اصطلاحات و ضرب دهد كه درك و فهم استعاره گرفته نشان مي صورت
آموز به كمك عواملي مانند بافتي كه عبارت مجازي در آن قرار گرفته است، دانش تاريخي  زبان

 ). 194: 1391ميردهقان و ديگران، (شود  تر مي  و فرهنگي و عوامل ديگر، آسان

تواند برابر  عبارت است از يك گروه پايدار متشكل از كلمات كه مي 5اصطلاحات و تعبيرات
هاي  المثل اي اصطلاحات و ضرب در هر صنعت و پيشه. با يك واژه و يا يك جمله قرار گيرد

. شوند ها مي المثل ت و ضربرود كه از همين راه نيز وارد فرهنگ اصطلاحا ميكار  به خاصي
آسمان براي (. Небо с овчинку показалосьاصطلاحات و تعبيرات توان از  براي مثال مي

نام برد كه از زبان نساجان وارد » عرصه بر او تنگ شده است«در معناي ) او كوچك شده است
در زبان پديد  اصطلاحات و تعبيرات جديدهاي جديد،  ظهور حرفه. زبان مردم روسيه شده است

ها ريشه در تاريخ آن ملت  برخي از آن. ها در منشاء خود متفاوت هستند اين گروه. آورد مي
اصطلاحات و . اند ها به عاريه گرفته شده ديگر ملت  ها و فرهنگ دارند و برخي نيز از زبان

تسلط . ندكن تر مي  به زبان رنگ و روي احساسي بيشتري بخشيده و كلام را تأثيربخش تعبيرات،
تر نموده و امكان تسلط بيشتر بر زباني كه به آن گويش   ها و عبارات، زبان را غني بر اين گروه

  :آورد شود را فراهم مي مي
المثل،  المثلين، تمثيل، مثل ساير، ضرب المثل، ارسال مثل و صناعات وابسته به آن همچون ارسال

زيبا نمودن كلام سهمي بسزا دارند و چون در و نيز پند و اندرز و موعظه و حكمت، در آرايش و 
  ). 7: 1371عفيفي، (كنند  تر مي  روند، سخن را دلنشينكار  به كلام

هاي فرهنگي گويشوران آن زبان نهفته است و  هر زباني، ارزش اصطلاحات و تعبيراتدر 
سازند كه  هاي اجتماعي مشخصي از الگوهاي رفتاري انسان در جامعه را مي ها هنجار اين ارزش

. شود كنند ثبت شده و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي در زباني كه گويشوران به آن تكلم مي
ها  ها، اشعار و داستان تواند شامل افسانه ، متفاوت است و مياصطلاحات و تعبيراتسرمنشاء 

در 6فهاي كريلو هاي سعدي و غزليات حافظ در زبان فارسي و يا افسانه باشد؛ براي مثال گفته
  . زبان روسي

هاي پيشين است و به شخص خاص و افراد  آن است كه بازمانده از سدههاي امثال  داستان
هايي كه ريشة تاريخي و منشأ معلوم ندارند و  ويژه در آن دسته از داستان معيني تعلق ندارد، به

گردد و نيز  يم هاي مشخص باز داري كه به اشخاص معلوم و مكان هاي معلوم و تاريخ در داستان
آيد و با نام آن  گاه چنين است كه داستاني با حوادث زندگي شخصي سرشناس مطابق مي

  

5Фразеологическое сочетание 
6
 И.А. Крылов  
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دليل آن مثل، نام آن بزرگ نيز پيوسته در يادها  حقيقت به شود و در شخص تاريخي مشهور مي
نام  كه در يك مأخذ آن را به» ...خودم به جا خرم به جا«ماند مانند مثلَ  ها مي و بر سر زبان

الدين بخاري، مؤسس فرقة نقشبنديه،  خواجه نصير طوسي و در منبعي ديگر به نام خواجه بهاء
  ). 11: 1365پرتوي آملي، (اند  ثبت كرده

ها و  دهان گشتن يك داستان در ميان افراد و نسل به دليل دهان نكتة قابل تأمل آن است كه به
خوردگي، شفافيت  ته است كه اين فرايند باعث صيقلاقوام، هر كس چيزي بدان افزوده و يا از آن كاس

ها اگرچه در  بنابراين، پردازندگان اين داستان. ها شده است و ارتقاي سطح هنري و تخيلي داستان
  . بدايت، يك نفر گمنام بوده است؛ اما صورتي كه به ما رسيده حاصل خلاقيت جمعي است

البته طنزآميز . است هاي امثال ة داستانماي پردازي، جان طبعي و لطيفه ويژگي طنز، شوخ
يك دليل دوام و بقاي اين . رسد هاي امثال، شدت و ضعف دارد، اما به صفر نمي بودن داستان

اين طنزها را اغلب مردماني در . ها و امثال، طنز تند، صريح و گوياي موجود در آن است داستان
  . اند مع بسته، قدرت بيان حقايق را نداشتهاند كه در خفقان و يا در جوا ها ساخته قالب داستان
شده كه اين امر، منبع ديگري براي  اصطلاحات و تعبيراتتوانند وارد  ها مي المثل ضرب
 هايي چون توان از نمونه براي مثال مي. در زبان است اصطلاحات و تعبيراتپيدايش 

Вертеться какбелка в колесе! )بردنام !) مانند سنجاب در چرخ دويدن .  
براي مثال . ممكن است در كلام دچار دگرگوني و تبديل شود اصطلاحات و تعبيرات

، به يك طنز تاريخي در مورد يك )تنبل را به حركت واداشتن(.  Гонять лодыряاصطلاح
هاي فراوان در باغ حياط  زدن گردد كه در اثر قدم بازمي 7»لودير«پزشك اهل مسكو به نام 

  . (Мокиенко, 1989: 198)دن شده بود خويش موفق به لاغر ش
ها و رهنمودهاي كاري در زندگي مردم بايد به محل زندگي و تأثير  براي درك ماهيت ارزش

شرايط كشاورزي، عوامل جغرافيايي، آب و هوا، عوامل . آن بر ذهنيت ايشان توجه داشت
ر زندگي مردم روسيه د» كار«گيري مفهوم  ژئوپوليتيك، تاريخي و مذهبي تأثير عميقي بر شكل

طور ناخودآگاه در ذهنيت آن مردمان تحكيم يافته و از همين  اين عوامل به. و ايران داشته است
با توجه به اينكه تحت تأثير شرايط اقليمي، زنده ماندن . سختي بتوان آن را تغيير داد رو، به

ده است، به همين دليل هاي اجتماعي ميسر بو خانواده در روسيه تنها در ساية اجتماع و گروه
. اند عنوان عضوي از جامعه عمل كرده هاي خود همواره به كشاورزان روس در تمامي فعاليت

  

7
 Лодер  
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سو،  از يك. ها شده است ها در حوزة كار آن اي از ذهنيت گيري مجموعه اين شرايط موجب شكل
رايط دوستدار كار بودن، سرعت عمل، زبردستي و چابكي در كار، توانمندي كاري تحت ش

فشار زياد فيزيكي و معنوي، از خودگذشتگي، صبر و استقامت در شرايط سخت كاري را شاهد 
چارگي، ناباوري به نيرو و توان خود، بدون برنامه بودن،  هستيم و از سوي ديگر شاهد بي

نوع . نشناسي افراد آن جامعه هستيم بختي زندگي كردن، وقت قيدي، االله احتياطي در كار، بي بي
. متفاوت است» شخص«بر » جامعه«لحاظ برتري  يت مردم روسيه طي گذر تاريخي خود، بهذهن

زندگي فردي كشاورزان روس در روند تاريخي خود ناموفق بوده است و اينان همواره در 
در چنين شرايطي كمك جامعه از اهميت بالايي براي . اند معرض بلاياي سخت طبيعي قرار داشته

  . گي و كاري كشاورزان برخوردار بوده استحمايت از فعاليت زند
» 9مورچه«و » 8سنجاقك«در زبان روسي ما شاهد نمادينه شدن مليتي متشكل از دو نماد 

بر كسي كه » مورچه«بر كسي كه سرگرم كاري پوچ است دلالت دارد و » سنجاقك«. هستيم
  . ي استكوش اولي سمبلي از تنبلي است و دومي نمادي از سخت. دوستدار كار است

ي كه در تعبيراتها و  المثل توان براي واژگان اصطلاحات، ضرب دو ويژگي مشترك را مي
نخست آنكه، در اين . شوند، قائل شد حوزة كار در دو فرهنگ ايراني و روسي استفاده مي

ها  شود و ديگر آنكه، در ميان آن عبارات واژگاني است كه به پيشة كشاورزي مربوط مي
  : شود فراوان مشاهده ميواژگان منسوخ 

ها و حكايات، مقداري از لغات و  مثلَ، علاوه بر ضبط و حفظ بعضي از وقايع تاريخي، افسانه
كه ادبيات  كند؛ همچنان اصطلاحات زمان را هم ضبط و در انجام اين خدمت با شعر همكاري مي

ت و كنايات فارسي هاي نظامي بسياري از كلمات و اصطلاحا شاهنامه، قصايد خاقاني و مثنوي
عفيفي، (را در معاني كه از آن مراد است، مضبوط و از فراموش شدن زبان محفوظ داشته است 

1371 :9.(  
 соха: هاي روسي در حوزة كار وارد شده است المثل براي نمونه، واژگان زير در ضرب

درو ( жать، )شخم زدن( пахать، )داد زدن( орать، )مرز( межа، )خاموت( хомут، )خيش(
 стог، )خوشه، سنبل(колос ، )گاو نر( вол، )محصول( урожай، )تسمه( лямка، )كردن

 поле، )ذرت( кукуруза، )كوبي كردن خرمن( молотить، )كوب خرمن( молотило، )كومه(
توان  هاي فارسي نيز مي المثل در ضرب. اند از آن جمله) زده زمين شخم( пашня، )مزرعه(

  

8
 Стрекоза 

9
 Муравей 
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گري، نساجي و امثال آن را كه در زبان امروزي  اورزي، دامداري، كوزهواژگان حوزة كش
 ... . كوبي و گر، خرمن، خرمن مشك، كوزه، كوزه: اند، يافت ها منسوخ شده بسياري از آن

است؛ مانند ها با اسامي حيوانات  همراهي آناصطلاحات و تعبيرات هاي اين  از ديگر ويژگي
ворона )كلاغ( ،слон )فيل( ،вол )گاو نر( ،собака )سگ( ،голубь )و امثال آن و يا ) كبوتر

، )بيني( нос، )دست( рука، )انگشت( палец: واژگاني كه بر اعضاي مختلف بدن انسان دلالت دارند
затылок )پشت سر( ،спина )پشت( ،горб )قوز( ،хребет )ستون فقرات( ،горло )گلو .(  

اند، اسامي  ر اين حوزه در زبان روسي، مثل شدهدر برخي از عبارات و اصطلاحاتي كه د
هاي  در زبان و ادبيات فارسي نيز نام. وارد شده است 11و دانائوس 10اساطير از جمله سيزيف

ها  آيد كه اساطير و افسانه گونه برمي براين مبنا، اين. اند مثل شده» حسن كچل«و » ملانصرالدين«
  . به شمارآيند حات و تعبيراتاصطلاگيري  توانند از منابع مهم در شكل مي

  

  اصطلاحات و تعبيرات با مفهوم كار بيهوده و عبث . 4
  : زير را متمايز نمود اصطلاحات و تعبيراتتوان دو گروه  مي» كار بيهوده«دربارة 

نخست، گروهي با مفهوم بيهوده سپري كردن زمان و انجام كار بيهوده و ديگر، گروهي با 
  . زمان و انجام كاري سخت و دشوار مفهوم بيهوده سپري كردن

  
  : گروه همراه با مفهوم بيهوده سپري كردن زمان و انجام كار بيهوده. 1 - 4
» هاي پلكان كاري روي نرده كنده«الفظي،  در معناي تحت Точить лясы (балясы)اصطلاح . 1

دن و گرم وگوهاي پوچ شدن، حراّفي كر هاي كلامي، با مفهوم سرگرم گفت است و در موقعيت
 balaustroاز واژة ايتاليايي » نردة پلكان« Балясыواژة . رود ميكار  به كارهاي بيهوده بودن

شخصي كه به اين پيشه، يعني . آيد مي» حصار« balasyو  balasو واژة لهستاني » نرده«
اين . طبع و طناز بوده است هاي پلكان مشغول بوده، معمولاً  انساني شوخ كاري روي نرده كنده

آمده است و نيازي به تمركز زياد نداشته و استادكار  اي شاد و آسان به شمار مي حرفه، حرفه
  . شده است آن حين كار، گرم آوازخواندن، شوخي كردن و حرف زدن با اطرافيان خود مي

توان  از طرفداران اين تعبير مي. تر است تعبير ديگري نيز از اين عبارت وجود دارد كه جديد
 балясыواژة به اعتقاد وي، . كه متخصص اصطلاحات است، نام برد 12ينِكو لري موكياز وا

  

10Сизиф  
11Данаид  
12Валерий Мокие нко  
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هاي  در لهجه. گردد برمي» تعريف كردن«در معناي  balهاي اسلاو  زبانبه ريشة ) نردة پلكان(
، лясы. است» پرحرفي كردن«و » وگوي بيهوده گفت«در معناي  лясыو  балыروسي، كلمات 

سخن «و » از گذشته تعريف كردن«در معناي  лясничатьو  ляситьاسمي است از افعال
  . »بيهوده راندن

И у нас блеснула верная мысль: известить вождей крепости, что 

немедленно надо в штадиве открыть срочное, важное, неотложное ― 

какое хотите ― заседанье для разрешения крупнейших вопросов: созвать 

и на нем точить балясы, сколько хватит сил (Д. А. Фурманов. Мятеж).  
هاي بزرگ  رهبران دژ را خبر كنيم كه براي حل مسئله: فكر درستي به ذهن ما رسيد

طور كه شما  همان–سرعت در ستاد، جلسة فوري و مهمي، بدون تأخير انداختن آن  به
. آ. د(افي كنيم م جمع شويم و در آن تا مي توانيم حرّدور ه: برگزار كنيم - خواهيد مي

   ).شورش: فورمانوف
است كه » هيچ كاري نكردن«، استعاره از Бить баклушиيك نمونة ديگر، اصطلاح . 2

). 27: 1384واسكانيان، (آمده است » مگس پراندن«معادل فارسي آن در فرهنگ واسكانيان 
اين . وارد شده است) баклан )баклушаل واژة تفسير اين گروه در فرهنگ دال در مدخ

اند، وارد  خورده هاي چوبي غذا مي كه مردمان ساده با قاشق  هاي دور و آنگاه عبارت از زمان
اند و برخي در  برخي مهارت فراواني در ساخت قاشق داشته. زبان روسي معاصر شده است

در آن . كل، ناآشنا و نامأنوس بوده است اند و براي برخي نيز اين حرفه به اين حرفه نابلد بوده
زمان به اشخاصي كه در اين كار ناوارد بودند، بيشتر مسئوليت خرد كردن كندة چوبي به 

 баклушиو يا  чуркиهاي كوچك را در زبان روسي  اين تكه. دادند هاي كوچك را مي تكه
كان به آن مشغول ترين بخش ساخت قاشق بود كه دستياران و كود  گفتند و اين آسان مي
توان گفت كه اين اصطلاح، نخست در معناي انجام كاري نه چندان  ترتيب، مي بدين. شدند مي

بعدها معناي ديگري يافت كه عبارت بود از بيهوده وقت را سپري . رفته است ميكار  به سخت
  ). Легостаев; Логинов, 2003: 57- 58(كردن و بيهودگي كردن 

هاي  فرهنگ لهجهدر چاپ دوم . دربارة منشأ اين عبارت وجود داردروايت ديگري نيز . 3
شود، گودال  جايي كه در آن آب جمع مي«، در معناي баклушаواژة ) 1966( 13مردم روسيه

شود، كودكان در  هاي سرما پديدار مي كه اولين نشانه اواخر پاييز، هنگامي. »آب، آمده است
  

13Словарь русских народных говоров  
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هاي آبي كه در سر  عمد، پاي بر گودال يدند و بهدو ها سرخوش و سرمست مي كوچه پس كوچه
گذاردند و با اين كار لاية نازكي از يخ كه روي گودال را پوشانده بود،  ديدند مي راهشان مي

به بيهودگي وقت را «جا، اين عبارت معناي  شكست و اين كاري ساده و عبث بود و از همين مي
  . در زبان روسي رايج گرديد» گذراندن

- Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши 

бить, что мы перестали быть маленькими и что пора нам серьезно 

учиться (Л. Толстой. Детство).  

بازي  لازم است كه دست از بچه. علاف گشتن بس استپدر بعد از اينكه سلام كرد، گفت كه 
  ).كودكي: لف تالستوي(رس خواندن ما رسيده است برداريم و ديگر زمان جدي د

است و » به حركت درآوردن تنبل«در معناي . Гонять лодыряاصطلاح بعدي، . 4
در قرن نوزدهم در مسكو، . است» بيهوده زمان را سپري كردن«و » بيكار گشتن«استعاره از 

به يك آلماني به نام  ها متعلق يكي از اين كلينيك. هاي خصوصي پزشكي ايجاد شدند كلينيك
فرهنگ در . درآمد Лодырьبود كه بعدها نام او با تغيير صورت به شكل ) Лодер(لودير 
 ,бездельник(معادل تنبل و بيكار  Лодырьواژة  ،جلدي آكادمي علوم شوروي چهار

лентяй ( آمده است)(Словарь русского языка(II), 1983: 196: 

– Ишь ты, лодырь какой, за тебя работать, а ты спать будешь 

(Серафимович: Маленький шахтер).  
معدنچي : سيرافيمويچ( بايد به جاي تو كار كنيم و تو بخوابي؟! آخ كه تو چقدر تنبلي

  ). كوچولو
زدن و نرمش در پارك  بردند، به قدم لودير بسياري از بيماران خود را كه از چاقي رنج مي

معني آنان  هدف و بي ران كه از پشت ديوارهاي كلينيك شاهد حركات بيكارگ. كرد ترغيب مي
با گذشت . خواندند» تنبل را راندن«. Гонять лодыряبودند، اين بيهوده سپري كردن زمان را 

  : زمان اين عبارت به صورت يك اصطلاح درآمد
Тебе никогда не говорили: «Хватит лодыря гонять!», мол, пора 

браться за дело? (Клиентов Алексей: История про лодыря).  

: ينِتف آلكسي كلي(است؟ كار  به ، وقت چسبيدن»!تنبلي بس است«: اند وقت به تو نگفته هيچ
 ). ماجراي يك تنبل

» كبوتر«و » سگ«برخي حيوانات مانند همچنين در تركيب با اسامي ) راندن( гонятьفعل 
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  ): Словарь русского языка (I), 1981: 331(در معناي بيكار گشتن است 
Собак гонять. 5 .سگ راندن.  
Гонять голубей. 6 .تر راندن كبو . 

را كه در معناي  اصطلاحات و تعبيراتهستة معنايي برخي از ، )شمردن( Считатьفعل 
آنچه شمارش آن در ذهنيت يك روس . دهد تشكيل ميثمر هستند،  بي انجام كار بيهوده و

  воронаهاي واژگاني در صورت» كلاغ«ثمر است، عبارت است از  حاصل و بي بي
)Быстрова, 1997: 21 ( وгалка مگس ،муха  و ستارهзвезда .  

Считать ворон (галок). 7 .كلاغ شمردن . 

Считать мух. 8 .مگس شمردن . 

Считать звезды. 9 .شمردن  ستاره . 

Тут надо быть начеку, надо держать ухо востро, тут нельзя считать 

ворон и распускать слюни (Геннадий Алексеев: Зеленые берега).  
و بيكار گشتن و كلاغ شمردن اينجا ديگر جاي . زنگ بود به بايد گوش. اينجا بايد هوشيار بود

  ). سواحل سبز: گنادي آلكسيف(اختن نيست آب دهن اند
وقت «و » انجام كار بيهوده«حكايت از » ستاره شمردن«در زبان و ادبيات فارسي نيز 

در زبان » شمردن«نيز در زبان فارسي به جاي فعل » مگس«در مورد واژة . دارد» گذراندن
گويند  در ادارات مي براي نمونه،. »مگس پراندن«: شود استفاده مي» پراندن«روسي، از فعل 

همچنين در فرهنگ ايراني لازم . پرانند نشينند و مگس مي كارمندان بيكارند و صبح تا شب مي
  . در همين معنا نام برد»مشت در هوا كوفتن«و » ملخ ديوانه چراندن«است از دو اصطلاح ديگر 

پهن «، »كند گز ميخيابان «، »كند شپش را قليه مي«، »زند سگ را مي«و يا » سگ زدن«عبارات 
: 1376دهخدا، (نيز در فرهنگ و ذهنيت ايراني در معني انجام كار بيهوده آمده است » زند پا مي

4 /1729 .(  
ستاره «اند و براساس ذوق عامه،  شناختي با يكديگر متفاوت ها از نظر زيبايي اين مثل

بر آنكه كار  علاوه » راندنملخ ديوانه چ«عبارت . هاي خود است تر از ديگر مترادف زيبا» شمردن
اين . آور نيز بوده و بيشتر خاص سبك محاوره است رساند، مضحك و خنده بيهوده را مي

داراي بسامد كاربرد كمتري است و بيشتر دربارة كودكان » مگس پراندن«عبارت نسبت به 
  . رود ميكار  به بازيگوش
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. 2چراند،  غاز مي. 1: از چراندنغ«اصطلاح  نيز به  هاي فارسي المثل فرهنگ جامع ضربدر 
بهمن دهگان، (» بروي غاز بچراني ]بهتر است[بايد  ]تو[غازت را بچران؛  ]تو[برو غاز بچران؛ 

 . اشاره شده است» برو و زمان را بيهوده سپري كن«، در معناي )747: 1383

ي شود كه جا اي موارد داستان كوتاهي آورده مي گونه كه گفته شد، در پاره همان
در فرهنگ عاميانة ايراني حكايتي . شود واقع داستان، مثلَ واقع مي كند و در المثل را پر مي ضرب

آورد،  برد و فرود مي شكست و هرگاه كه تبر را بالا مي شكني با تبر هيزم مي آمده است كه هيزم
شكن  ممرد هيز. آورد مي شكن در شخص ديگري صدايي از گلوي خود به نشانة همكاري با هيزم

شكن صداي  هيزم. ها را فروخت و همكار او صدا درآورد كه من در بهاي هيزم تو شريكم هيزم
صداي پول خرد نيز بهاي صداي توست و اين داستان : هاي خرد خود را درآورد و گفت پول

 . نيز در زبان محاوره، حكايتي است از انجام كار عبث

  
  ردن زمان و انجام كاري سخت و دشوار گروه همراه با مفهوم بيهوده سپري ك. 2 - 4
مانند سنجاب در چرخ «الفظي،  در معناي تحت Вертеться как белка в колесеاصطلاح . 1

. آ. هاي اي اين عبارت حاصل يكي از افسانه. بودن است وقفه و به معناي در تكاپوي بي» دويدن
ي است كه تمام روز را روي در اين افسانه سخن از سنجاب. است» 14سنجاب«كريلوف با عنوان 

ها و دم او ديده  دود كه تنها پنجه چرخ پنجرة خانه مشغول دويدن است و با چنان سرعتي مي
او در پاسخ به . سنجاب بر اين باور است كه مشغول انجام كاري بسيار مهم است. شود مي

  : دهد كند، پاسخ مي پرسش پرنده كه چه كار مي
 ;Я по делам гонцом у барина большого  زرگان هستم؛ مشغول انجام امر مهمي نزد ب

 ;Ну некогда ни пить, ни есть  ؛ وقتي براي خوردن و نوشيدن ندارم

  ...Ни даже духу перевесть  ... وقتي براي نفس كشيدن ندارم
  : اما پرنده تفسير خود را از تلاش سنجاب دارد

  Да, - улетая, Дрозд сказал, - то ясно мне   روشن است. بله: گويد كنان مي پرنده، پرواز
  .Что ты бежишь, а все на том же ты окне  . دوي كه تو در جاي خود مي

رود كه بسيار گرفتار  ميكار  به معمولاً اين عبارت خارج از متن كريلوف دربارة شخصي
ا وجود اينكه او نيازمند بايست به انجام برساند، اما ب است و انبوهي از كارهاي مختلف را مي

  

14Белка 
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  )! Егорова(ثمر است  كارگيري توان و نيروي فراواني است، كوشش و تلاش او بي به
Мама и малыш так просто и органично составили одно целое, а ему, 

добытчику и главе семейства, теперь приходится самому готовить себе 
ужин, а на закуску выслушивать попрёки: «Я тут кручусь, как белка в 

колесе, а ты…»(Мария Давыдова: Кто в доме хозяин).  

آور و سرپرست خانواده است،  اند و او كه نان تن را تشكيل داده  مادر و پسر با هم يك
من در اينجا مانند «: مجبور است براي خودش شام درست كند و براي دسر سرزنش بشنود

چه كسي در خانه سرور : ماريا داويدوا(... چرخم و تو ب در چرخ، دور سر خودم ميسنجا
   ).است

توان مثال  را مي) 517: 1384شهري، (» مث اسب عصاري«در معادل ادبيات فارسي، گروه 
آورد و آن دلالت بر كسي دارد كه قدم از قدم در راه ترقي و تعالي و پيشرفت به جلو برنداشته 

  : باشد
بستند و  ها را براي اينكه دچار خستگي و سرگيجه نشوند، مي و چشم چهارپايان عصاري و مانند آنهر د

كه چون  حالي پنداشت كه بايد چندين فرسنگ راه پيموده باشد، در رسيد، حيوان چنان مي چون شب مي
  ). همان( !نگريست قطه كه بسته شده بود، ميشد خود را در همان ن چشمش گشوده مي

در حديثي از » خر آسيا«توان به اصطلاح  دويدن سنجاب در ذهنيت مردم روسيه را ميمثال 
مثلَُ الجاهلِ كمَثلَِ الحمارِ الطاحونة يدور و لا يستطَيع انَ يبعد عن مكانه : تشبيه كرد) ص(پيامبر 
كان خويش دور شود گردد و توان ندارد كه از م داستان جاهل مانند خر آسياست كه مي. شيَئاً

  ). 208: 1983مجلسي، (
ها  حكيم نيز آمده است و آن داستان زني است كه پشم قرآندر همين رابطه، مثل ديگري در 

خداوند مثلَ او را . آورد مي ها را به صورت پشم و پنبه در ريسيد و دومرتبه آن ها را مي و پنبه
لَّتي نقَضَتَ غزَلْهَا منْ بعد قوُةٍ أنَكثَاََ تتََّخذوُنَ أيَمنكَمُ ولاَتكَوُنوُاْ كاَ: درس عبرت ديگران آورده است

موي ُننََّ لكَميبَلي و ِااللهُ به ُلوُكمبا ينْ أمُةٍ إنَِّمي مبَأر يه هُأنَ تكَوُنَ أم ُنكَميخلَاَ بد يهف ُا كنُتمم همقيْال 
  ). 92/ لنح(تخَتْلَفوُنَ 

مانند زني كه رشتة خود را پس از تابيدنِ محكم واتابيد، نباشيد كه عهد و ) در مثلَ(و «
بريد براي آنكه قومي بر قوم ديگر كار  به هاي استوار و محكم خود را براي فريب يكديگر قسم

) ها و قلبت(آزمايد و در روز قيامت همة  ها مي تفوق دارند، زيرا خدا شما را به اين عهد و قسم
  . »اختلافات شما را بر شما آشكار خواهد ساخت
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در زبان فارسي نيز حكايت از شخصي دارد كه كار و كوشش و » گاو نُه من شير«اصطلاح 
اين . گرداند نهايت، تمام زحمات خود را با فعلي ناشايست زايل مي كند، اما در مهرباني فراوان مي

دوشيد و  گاو زردرنگي داشت كه هروله شيرش را مي آيد كه كسي اصطلاح از آن داستان برمي
داد؛ اما هنوز ظرف شير در دست آن شخص بود كه گاو به ظرف پر از شير لگد  نه من شير مي

  ). 722: 1387ذوالفقاري، (ريخت  زد وآن را بر زمين مي مي
ه شود ك به كسي خطاب مي«: ، دربارة گاو نه من شير چنين آمده استلغتنامة دهخدادر 
هايي از  جا مثال و در همان). 1267/ 3: 1376دهخدا، (» هاي كردة خويش را به بدي ختم كند نيكي

  : ادبيات فارسي آمده است
  ترف عدو ترش نشـود؛ زانكـه بخـت او   

 

  زن اسـت  گاويست نيك شير، وليكن لگد
 

   )انوري(
  چو آن گـاوي كـه از وي شـير خيـزد    

 

ــزد    ــا بريـ ــد تـ ــير كوبـ ــد در شـ   لگـ
 

  )نظامي(
انجام دادن كاري است كه مورد نياز كسي «در معناي  Мартышкин трудاصطلاح . 2
وارد زبان روسي شده » 15ميمون«هاي كريلوف با عنوان  اين عبارت از يكي از افسانه. »نباشد
كند مورد تحسين و ستايش مردمان قرار گيرد، به  در اين افسانه، ميمون كه كوشش مي. است

ريزد  كند و سخت عرق مي چوبي پيدا كرده و شروع به ور رفتن با آن مي افتد، فكر كار كردن مي
اين عبارت براي . دهد افتد، اما كسي او را مورد تشويق قرار نمي و بالاخره به هن و هن مي

در معناي تلاش بيهوده، رنج ) 1868 - 1840( 16پيسارفِ. اي. نخستين بار توسط منتقد روس د
  . رفته استكار  به ير ضروريثمر كشيدن و انجام كار غ بي

توجه خواننده را به شباهت انتخاب تمثيل در عبارت بالا در فرهنگ روسي و ايراني معطوف 
در ادبيات فارسي » بوزينه«در اصطلاح روسي و آمدن واژة » ميمون«داريم و آن آمدن واژة  مي

آن حكايت، داستان و » اي كه درودگري پيش گرفت بوزنه«: آمده است كليله و دمنهدر . است
  ). 70 - 62: 1371االله منشي،  نصر(سعي و تلاش يك بوزينه است به تقليد از نجار خويش 

Несколько минут они втроем лазили в мокрой густой траве, 
осматривали кусты и деревья вокруг родника. ― Мартышкин труд! ― 

сплюнул Таманцев, с неприязнью разглядывая следы (Владимир 

Богомолов: Момент истины).  
  

15Обезьяна 
16Д. И. Писарев 
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ها و درختان  هاي خيس خزيدند، نگاهي به بته ها سه تايي در انبوه سبزه اي آن چند دقيقه
تامانتسف با خصومت نگاهي به رد پاها كرد و به زمين تف . دور و اطراف چشمه انداختند

  ).لحظة حقيقت :ولاديمير باگامولوف(! زحمت ميموني: انداخت و گفت

Сизифов труд )كار سيزيفي ( وБочка Данаид )دو اصطلاح هستند ) بشكة دانائوس
  : وارد شده است) دانائوس( Данаидو ) سيزيف( Сизифовها نام دو اسطورة  كه در آن

» پايان هدف و بي كار بي«براي دلالت بر انجام ) كار سيزيفي( Сизифов трудاصطلاح . 3
گر، مغرور و سركش بوده است كه  به نقل از يونانيان، سيزيف انساني حيله. دشو استفاده مي

اسرار خدايان را كه بر آن آگاه . داد ها را مورد اهانت قرار مي فريفت و آن پيوسته خدايان را مي
خداوند مرگ را بر او نازل كرد، اما او مرگ را به اسارت . ساخت بود، بر مردمان آشكار مي

خدايان كه بالاخره موفق شدند بر سيزيف . مرگي دست يافتند و مردمان به بي آورد خويش در
او محكوم به آن شد كه پيوسته سنگ بزرگي . فائق آيند، براي او مجازات سختي در نظر گرفتند

شد آن سنگ را به بالاي كوه ببرد،  را به بالاي كوه ببرد و هر بار كه به زحمت فراوان موفق مي
ناچار، مجبور به انجام مجدد مجازات  غلطيد و سيزف به اده و به پاي كوه ميآن سنگ فرو افت

لحاظ سخت بودن،  قدر به مجازاتي كه براي او در نظر گرفته شده بود، آن. شد خود مي
دهنده بود و اين اصطلاح از اين  مفهوم بودن انجام آن كار، آزار لحاظ بي وحشتناك نبود كه به

  . گرفته شدكار  به ار و زحمت نابخردانهداستان براي دلالت بر ك
Стройте, мадам, с нуля, если вам не надоел этот сизифов труд 

(Галина Щербакова: Митина любовь).  

 :گالينا شيرباكووا(ايد، باز هم از نو آغاز كنيد  خسته نشده كار سيزيفمادام، اگر از اين 
   ).عشق ميتيا

. بان روسي معاصر نام يك اسطوره در آن وارد شده استاصطلاح ديگري كه در ز. 4
فايده و  اين اصطلاح براي دلالت بر كار بي. است) بشكة دانائوس( Бочка Данаидعبارت 

هاي يونان باستان، دانائوس،  در اسطوره. رود و مترادف اصطلاح پيشين است ميكار  به پايان بي
دليل آنكه به فرمان پدر خود در اولين  ها به نفر آنپادشاه ليبي، پنجاه دختر داشت كه چهل و نه 

تا  17شب ازدواج، همسران خود را كشته بودند، محكوم شدند كه در پادشاهي زيرزميني هادس
  . اي كه ته نداشت، آب بريزند ابد، داخل بشكه

آورده شده است كه او در  ملانصرالديندر تحقيقات ميداني، در زبان بازاريان حكايتي از 
  

17Аид  



 1393بهار ، )17پياپي ( 1 ه، شمار5دوره                                                                            جستارهاي زباني

 

121 

از او پرسيدند اين چه . فروخت مرغ مي فروشان به بهاي كمتر از خريد خود تخم مرغ ار تخمباز
در اين داستان . منظور از تجارت، داد و ستد است، سود و زيان مطرح نيست: كاري است؟ گفت

نما در ادبيات فارسي است، حكايت از انجام كار  نام ملانصرالدين كه شخصيتي عارف جاهل
  . با ضرر و زيان براي كنندة آن دارد بيهوده همراه

معنا و بيهوده در ذهنيت  هاي معنايي زير را نيز بايد به عبارات بيانگر انجام كاري بي گروه
ها  ويژگي اين عبارات در دو زبان فارسي و روسي شباهت صورت واژگاني آن. روسي افزود

  :است
Толчение воды в ступе. 5 .آب در هاون ساييدن . 

Носить воду решетом. 6 .با آبكش آب آوردن . 

Революция должна быть углублена, «буржуазная революция» с ее 
демократическими реформами есть лишь толчение воды в ступе… (Н. 

В. Устрялов: Под знаком революции).  

آب در حات دموكراسي فقط به همراه با اصلا» انقلاب بورژوازي«انقلاب بايد عميق باشد و 
   ).زير نشان انقلاب: اوستريالوف. و. ن(... ماند ميهاون كوبيدن 
با وجود يكساني صورت واژگاني در دو زبان، در دو » با آبكش آب آوردن«اصطلاح 

ترتيب كه در فرهنگ ايراني بيانگر  بدين. كند فرهنگ ايراني و روسي، مفاهيم متفاوتي را تداعي مي
ري انجام ندادن است و در فرهنگ روسي بيانگر انجام كار عبث و بيهوده است هيچ كا

)Фразеологический словарь русского языка, 1986: 478 .(  
  : آمده است» آب در هاون مكوب«در متون ادبي فارسي مضمون

ــه ــاتفي آواز داد از گوشــــــ   اي هــــــ
 

  كــاي ز دســتت رفتــه مرغــي معتبــر    
 

ــاون م  ــرو ده، آب در هـ ــن فـ ــوبتـ   كـ
 

ــاد   ــي ب ــي كن ــا ك ــس ت ــر؟  در قف   اي پس
 

  )ديوان عطار نيشابوري( 
، تركيب »آب در هاون كوبيدن«شود، عبارت مترادف  گونه كه از ابيات بالا استنباط مي همان

نيز در ادبيات » مشت بر خارا زدن«علاوه بر آن، از اصطلاح . است» باد در قفس نگاه داشتن«
  :شود بيهوده استفاده مي فارسي براي دلالت بر انجام كار

  مشت بر خارا زدن بازوي خود رنجاندن اسـت 
 

  كند با خويش بد هر كس كه بدخواه من است مي
 

  )كليات صائب تبريزي(
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  گيري  نتيجه. 5
ها و  اين است كه در مثل - اي كه در نظر بوده مطابق فرضيه - برآيند حاصل از اين تحقيق

دليل طبيعت  سي، معاني مشتركي وجود دارد كه بهها، در دو زبان فارسي و رو المثل ضرب
بشري و مسائل اجتماعي، تاريخي، اخلاقي و رفتاري همسان، اين معاني گاه با مواد و مصالح 

مشترك و گاهي نيز با مواد و مصالح  زباني كاملاً مشترك، گاه با مواد و مصالح زباني نيمه
  : شوند زباني كاملاً متفاوتي بيان مي

هايي كه بيانگر مفهوم انجام كار عبث و بيهوده است، يافت  المثل ات لفظي در ضرباشتراك. 1
 Носить» با آبكش آب آوردن«؛ Толчение воды в ступе» آب در هاون ساييدن«شده كه 

воду решетком ستاره شمردن«؛ «Считать звезды  و بسياري ديگر، از آن جمله است
 . رفته اندكار  به كه در هر دو زبان به كمك يك لفظ

ميان دو زبان مورد بررسي، برخي از اين اصطلاحات و عبارات به كمك يك اسم . 2
در زبان روسي و » مگس شمردن« Считпть мух: اند مشترك، اما افعال متفاوت بيان شده

  . اند در زبان فارسي از آن دسته» مگس پراندن«
: رفته استكار  به براي ساخت عباراتدر برخي ديگر، افعال يكسان و اسامي متفاوتي . 3

 !Лодыря гонятьو» تر راندن كبو«. Гонять голубейدر زبان فارسي و » غاز چراندن«
  . اند در زبان روسي از آن جمله» تنبل را راندن«

و » چراندن«در زبان روسي و » شمردن«считать و » چراندن، راندن« гонять«افعال. 4
هاي معنايي فعلي پربسامد اين اصطلاحات و عبارات به  هسته در زبان فارسي، از»شمردن«
  . روند شمار مي 

مانند سنجاب در چرخ «. Вертеться как белка в колесеصورت برابر عبارت . 5
در فرهنگ و زبان فارسي است كه » مث اسب عصاري«و » خر آسيا«در زبان روسي، » دويدن

دلالت » دور سر خود چرخيدن«فرسا و  ت و طاقتدر هر دو زبان، اين سه، بر انجام كار سخ
  . دارند
ها وجود دارند كه از نظر صورت واژگاني شباهتي ميان  اي تركيب در هر دو زبان، پاره. 6
شپش «، »سگ زدن«، »ملخ ديوانه چراندن«. توانند مترادف يكديگر واقع شوند ها نيست، اما مي آن

مشت بر خارا «، »باد در قفس نگاه داشتن«، »زند پهن پا مي«، »كند خيابان گز مي«، »كند را قليه مي
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كار ( Сизифов труд، )زحمت ميمون. (Матрышкин трудدر زبان فارسي و » زدن
) وگوي بيهوده كردن گفت( Точить балясы، )بشكة دانائوس( Бочка Данаидو ) سيزيفي

  . ندا از آن جملهدر زبان روسي ) هيچ كاري نكردن( Бить баклушиو 
در ) كار سيزيفي( Сизифов трудو ) زحمت ميمون( Матрышкин трудعبارات . 7

 Матрышкин: و يك صفت كوتاه) كار، زحمت( трудزبان روسي، تركيبي است از واژة 
نيز به كمك يك نام ) بشكة دانائوس( Бочка Данаид). سيزيف( Сизифовو ) ميمون(

Данаид )دانائوس ( و يك اسمбочка )در . ساخته شده است) هبشكСизифов труд  و
Бочка Данаид هاي يوناني وجود دارد نيز شباهت ساختاري در كاربرد نام اسطوره .  

اي از اين اصطلاحات و عبارات در زبان فارسي برگرفته از شعر و ادب فارسي  پاره. 8
  : هستند

ــوب   ــاون مكـ ــرو ده، آب در هـ ــن فـ   تـ
 

ــاد،    ــي ب ــي كن ــا ك ــس ت ــر در قف   اي پس
 

كه » خر آسيا«اي ديگر، از احاديث و قرآن كريم تأثير گرفته شده است؛ مانند  در پاره
  . است) ص(شده از حديثي از پيامبر اعظم  برگرفته

ها و ادبيات روسي برگرفته  در زبان روسي نيز چنين است كه برخي اصطلاحات از افسانه
هاي كريلوف وارد  ي از افسانهكه از يك. Вертеться как белка в колесеاند؛ مانند  شده

  ). 7بند . نك(هاي يوناني دارند  برخي ديگر نيز ريشه در افسانه. زبان روسي شده است
گيري  عواملي از جمله آب و هوا، موقعيت جغرافيايي و نيز كار و پيشة اشخاص بر شكل. 9

 Толчитьبارت براي مثال ع. اند ها تأثير فراوان داشته المثل ها و ضرب اين عبارات، مثل

болясы همچنين . از حرفة نجاري و تراشكاري روي چوب وارد زبان روسي شده است
در زبان  Бить баклушиموقعيت آب و هوايي روسيه است كه موجب پديدار شدن عبارت 

  . شده است
  

  ها  نوشت پي. 6
1. У. Томас 
2. Ф. Знанецкий 
3. А. Г. Асмолов 
4. Г. Г. Дилигенский 
5. фразеологическое сочетание 
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6. И. А. Крылов 
7. Лодер 
8. стрекоза 
9. муравей 
10. Сизиф 
11. Данаид 
12. Валерий Мокиенко 
13. Словарь русских народных говоров 
14. белка 

15. обезьяна 
16. Д. И. Писарев 
17. Аид 

  

 منابع. 7

 . قرآن كريم •

 . سنايي: تهران. هاي تاريخي امثال و حكم ريشه). 1365(پرتوي آملي، مهدي  •

 . چاپخانة سپهر: تهران. 4و  3ج. امثال و حكم). 1376(اكبر  دهخدا، علي •

فرهنگستان زبان و : تهران. هاي فارسي المثل فرهنگ جامع ضرب). 1383( دهگان، بهمن •
 . ادب فارسي

 . مازيار: تهران. هاي امثال داستان). 1387(ذوالفقاري، حسن  •

 . معين: تهران .)به زبان محاوره( هاي تهراني المثل ضرب: قند و نمك). 1384(شهري، جعفر  •

: تهران. ها در آثار شاعران قرن سوم تا يازدهم هجري ها و حكمت مثل). 1371(عفيفي، رحيم  •
 . سروش

 . الوفا �����: بيروت. 1ج. الانوار بحار). 1983(باقر  مجلسي، محمد •

زبانه و  هاي فارسي در نوجوانان يك المثل درك ضرب«). 1391(ناز و ديگران  ميردهقان، مهين •
). پاييز. (3د. مجلة جستارهاي زباني. »اي عملكرد بر پاية مدل اقناع تحليل مقايسه: بانهدوز
 . 3ش

: تهران. به كوشش مجتبي مينوي تهراني. كليله و دمنه). 1371(نصراالله منشي، ابوالمعالي  •
 . اميركبير

 . پگاه: تهران. فرهنگ روسي به فارسي). 1384(واسكانيان، گرانت آوانسوويچ  •
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